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سال بیست ویکم      شماره ۴۷۶۲

کتاب «و کســی نمی داند در کدام زمین می میرد» با عنوان 
فرعی «روایتی از سفر به کاتماندو، بامیان، تفلیس، آتن، هرات، 
کابل، جنوا، قونیه، مونپولیه» نوشــته مهزاد الیاســی بختیاری 
اســت که در ســال ۱۴۰۲ توسط نشــر اطراف به بازار عرضه 
شده است. نشر اطراف تا پیش از این با مجموعه ای ارزشمند 
از ســفرنامه های تاریخــی ایرانیــان، یــا به صورت مســتقل 
(همچون: چادر کردیم رفتیم تماشــا (ســفرنامه عالیه خانم 
شــیرازی. ۱۳۹۷)، ســه روز به آخر دریا (ســفرنامه شاهزاده 
خانم قاجــاری. ۱۳۹۷)، خانم فردا کوچ اســت (ســفرنامه 
سکینه ســلطان وقارالدوله. ۱۳۹۸)) یــا به صورت بریده هایی 

بــه  ایرانیــان  قدیمــی  ســفرنامه های  از 
سرزمین های دیگر (همچون: قهوه استانبول 
نیکو می ســوزد (۱۳۹۶)، آسمان لندن زیاده 
می بــارد (۱۳۹۶)، پاریــس از دور نمایــان 
شــد (۱۳۹۶)، بمبئــی رقص الوان اســت 
(۱۳۹۷) و ســن پترزبورگ موزیکانچی دارد 
(۱۳۹۶)) در این زمینه خوش درخشــیده و 
با اســتقبال خوبی روبه رو شــده بود. اکنون 
با انتشــار این اثر احتمــالا آمادگی اش برای 
ورود بــه ســفرنامه های معاصــر ایرانی را 
اعلام کرده اســت؛ چراکه پیش از این چند 
ســفرنامه معاصر غیرایرانی (سفر غربی ها 
به کشــورهای دیگــر همچون چیــن و کره 

شمالی) هم منتشر کرده بود.
البتــه مهزاد الیاســی در این اثــر بیش از آنکه به ســراغ 
سفرنامه نویســی به شــیوه کلاســیک رفته باشــد، بیشتر به 
بیــان حس و حال خودش به عنوان یــک هیچهایکر در طول 
ســفرهایش پرداخته اســت. هیچهایکرها گروهی جهانگرد 
هســتند که با یک کوله پشــتی به دوش راه می افتند به سوی 
ســرزمین های دیگر و عموما برای جابه جایی بین شــهرها و 
حتی کشورها در خروجی شهرها ایستاده و با انگشت شست، 
به راننــدگان عبوری (و به ویژه راننــده تریلی ها) می فهمانند 
کــه دنبال خودرویــی می گردند که آنها را رایگان به شــهر و 
مقصد بعدی برســاند. همچنین برای اقامت هم متوســل به 
ســایت هایی همچون کوچ سرفینگ می شــوند که اعضایش 
میزبان رایگان مســافران هســتند. بنابراین 
سفرهای شــان عموما ارزان تر از ســفرهای 
عــادی اســت. در عــوض خیلــی اوقــات 
مقصد سفرشــان ممکن اســت با توجه به 
مســیر راننده هایی که سوارشان می کنند یا 
میزبانــی که می یابند، تغییــر کند. همین ها 
باعــث می شــود سفرشــان هیجان انگیز و 
گاه البته بســیار خطرناک شود؛ آن چنان که 
مثلا نویســنده این کتاب سر مرز گرجستان با 
ارمنســتان به طور اتفاقی از چنگ دو راننده 

مست روسی می گریزد.
الیاســی در پی تصمیمی کــه می گیرد، 
خانــه اجــاره ای اش در تهــران را تحویل 

صاحب خانــه داده و وســایلش را به روســتایی ییلاقی در 
دماوند می برد. بعد هم ســفرش یا سفرهایش را آغاز کرده 
و ســپس به آذربایجان، گرجستان، ارمنســتان، ترکیه، یونان، 
ایتالیا، فرانسه و... می رود (هرچند روی جلد به هرات و کابل 
هم اشاره شــده، اما ردی از این سفرها در کتاب نمی بینیم و 
در عوض نامــی هم از مقاصدی که در ایران رفته روی جلد 
نیســت). برخی از این ســفرها به یکدیگر پیوسته و برخی با 
فاصله زمانی اســت. در برخی مقاصــد مدتی طولانی (گاه 
چندین ماه) در چادر به سر می برد، در برخی مقاصد میهمان 
کســانی می شــود که به طور اتفاقی در مقصد با آنها آشنا و 
دوســت شده، و در برخی مقاصد (همچون قونیه) در هتلی 
مشغول به کار و ساکن اتاقی در همان جا می شود. او در این 
ســفرها در پی کنارآمدن با خودش است. پرسش هایی که از 
زندگی دارد و به دنبال  پاسخ شان می گردد. برای همین است 
که پرده ســکون را کنار می زند تا در گردش آفاق، بلکه نهاد 

انفسش را هم آرام کند.
در این کتــاب نباید به هیچ وجه دنبــال توصیف مقاصد 
ســفر بود. الیاســی تقریبا هیچ توصیفی از جاهایی که رفته 
و دیــده ارائــه نمی دهــد. حتــی در برخی جاهــا همچون 
اســتانبول که کمــی می خواهد جاها را نام ببــرد هم دچار 
اشــتباه می شود. خیابان اســتقلال را خیابان تقسیم می نامد 
(۸۲)، محله بی اوغلو را بیوگلو (۸۵) و امین اونو را امی نونو 
می نویســد (۸۱) و حتی شــوربختانه او نیز روایت جعلی و 
انحرافی دولت ترکیه که چند سالی است تلاش دارد آرامگاه 
جعلــی برای شــمس در قونیه بتراشــد (در حالی که حتی 

ســلاطین عثمانی هم برای زیارت آرامگاه شــمس به شهر 
خوی می آمدند) را بی هیچ کم و کاســتی بازگو می کند. اما 
وقتــی از جزئیات بیرون برود، نگاه کلی اش دقیق و درســت 
است؛ مثلا آنجا که نوشته: «انگار ترکیه و ایران مثل دو بچه 
یک خانواده اند که یکی شــان خوشــگل تر و خوش شانس تر 
بوده و دیگری بدقواره تر و بدشــانس تر. انگار یکی حســرتِ 
نشدن دیگری است و آن یکی وحشت شدن دیگری» (۸۵). 
یا آنجا که پس از اشــاره بــه کتاب «اســتانبول: خاطرات و 
شــهر» اورهان پاموک و توصیفی که از حُزن یک استانبولی 
به دســت داده، می نویســد: «به گمانم حــزن یک ایرانی در 
اســتانبول با حزن یک استانبولی در اســتانبول فرق می کند. 
شــاید حزن ما از جنس نداشتن و نبودن است؛ حزن شهری 
که می شــد داشته باشیم اما نداریم؛ چیزی که می شد باشیم 
ولی نشدیم. حزن از دست رفتن شکوه تاریخ و محقق نشدن 

رؤیاهای اجدادی» (۸۶).
این مقایســه ها در دیگر جاهــای این اثر 
نیز دیده می شــود. برای نمونه آنجا که آتن 
را بــا تهران مقایســه می کنــد و از اینکه دو 
تمدن یونــان و ایران که روزگاری ســروری 
می کردند، اکنون سری در میان سرها ندارند 
(۱۰۳). یــا آنجا که فرهنــگ غیرخودمانی و 
ســرد فرانســوی را که به فریادهای دختری 
مانــده در راه کــه کولــه اش را اتوبــوس با 
خودش بــرده، بــا فرهنگ ایرانی مقایســه 
می کند. در اتوبوس بعدی که سوار می شود 

تا خــود را به اتوبوس قبلــی و کوله اش برســاند، از تک تک 
مســافران درخواست شــارژر گوشــی می کند. اما کسی به او 
شــارژر نمی دهد. نهایتا در انتهای اتوبوس شارژر را از دو پسر 
جوان امانــت می گیرد که بعدا می فهمــد ایرانی اند (۱۱۴) و 

تفاوت های فرهنگی این گونه خودش را نشان می دهد.
الیاســی دانش آموخته کارشناسی و ارشــد انسان شناسی 
از دانشــگاه تهــران اســت. بنابرایــن فرهنــگ و تفاوت های 
فرهنگــی را خوب می فهمد. اما در این اثر ترجیح می دهد به 
جای سفرنامه نویســی رایج یا حتی مردم نگاری (در توصیف 
فرهنگ یک گروه)، نوعی خودمردم نــگاری (اتو-اتنوگرافی) 
در توصیف فرهنگ هیچهایکرهای زن ایرانی داشــته باشــد. 
اگرچه متن اثر بیشتر به ســوی خودنگاری صرف و توصیفی 
تیره و تاریک از مجادلات درونی اش رفته و این ممکن اســت 
در برخی جاها خواننده را نسبت به چیرگی سنگین این فضای 
سیاه، خسته کند. با این همه شاید این فضای تاریک، تجربیات 
دست کم بخشی از زنان و دختران جهانگرد 
و هیچهایکر ایرانی باشــد. در کنار همه این 
نکات، نویسنده قلم قوی ای دارد که توانسته 
از پــس بیان احساســات و درونیات خود به 
خوبــی برآیــد. چــاپ دوم کتاب «و کســی 
نمی دانــد در کدام زمین می میرد» نوشــته 
مهزاد الیاسی بختیاری توسط نشر اطراف در 
۱۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است. 
صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ را 

در اینستاگرام دنبال کنید.

خودمردم نگاری های  یک  دختر  هیچهایکر  ایرانی 

مهین محتاج: کتاب «خاطرات یک دختر دانشجو از زندان های 
ســاواک ۱۳۵۷-۱۳۵۰» نوشــتهٔ طاهره کمالی - یکی از اولین 
زنان زندانی سیاســی در ایران- کتابی است که ویژگی هایش، 
آن را متمایز از ســایر خاطرات مکتوبــی می کند که در مورد 
سازمان امنیت و اطلاعات رژیم گذشته (ساواک)  نوشته شده 
اســت. در نگاه اول نویســنده در این کتــاب همچون دیگران 
داستان همیشــگیِ دستگیری، بازجویی، شــکنجه و بالاخره 
محکومیت را روایت می کند اما آنچه خواننده بعد از خواندن 
این کتاب دریافت می کند، تجربهٔ زیستی او در جهنم ایجادشده 
توسط ســاواک در زندان های رژیم گذشته است؛ تجربه ای که 
راوی با توجهی که به «نقش شــخصیت» دارد، کســب کرده 
و ســعی دارد آن را برای مخاطب خود بیــان کند. طاهره در 
همان ابتدای کتاب می گوید؛ یکی از بحث های همیشــگی و 
مورد علاقهٔ من «نقش شــخصیت» بود. «وقتی شهین -یکی 
از زندانیان سیاسی- دربارهٔ بازجوی خودش در اوین حرف زد، 
در نگاهش انزجار، نفــرت و حتی غمی عمیق منعکس بود. 

اسم بازجو را پرسیدم، گفت: رسولی».
نویســندهٔ این کتــاب، دانشــجوی حقوق دانشــگاه تهران، 
در ســال های پایانــی دههٔ چهــل و اوایل دههٔ پنجاه اســت. 
سال هایی که شــاه به اوج قدرت تک نفره خود نزدیک می شد 
و در همــهٔ امور شــخصاً تصمیم می گرفــت. در نتیجه، نوعی 
طرد و رانده شــدگی عمومی از زندگی سیاســی عمدتاً جامعه 
دانشجویی و روشنفکریی را تحت تأثیر قرار داده بود. آنان پیرو 

بیانیهٔ نانوشته ای شده بودند که نوید عدالت 
و برابری می داد. این بیانیه تلویحی، بسیاری 
را به زندان و محاکمهٔ یک  جانبه و فرمایشی 
کشــاند و در عیــن حال حکومــت وقت را 
در ابتدا غافلگیر و ســپس دســتپاچه کرد. 
دادرسی در دادگاه هایی فرمایشی-نمایشی 
و نظامی برای متهمینی غیرنظامی صورت 
می گرفت. در این دادگاه ها دادرسان  عموماً 
یا چرت می زدند، یا جدول حل می کردند و 
یا مجله می خواندند. منشی کم سواد دادگاه 
نیــز کیفرخواســت را به طرز خنــده داری 
قرائــت می کرد؛ مثلا کلمــهٔ «کمپرادور» را 
«کمبود برادر» و یــا «درنوردید» را «در نور 

دید» می خواند.
طاهره کمالی اولین بار در اسفند ۱۳۵۰ 

دســتگیر و بعد از یک  سال آزاد شد و بار دیگر در سال ۱۳۵۳ 
با اتهام ساختگی بازداشت و با وقوع انقلاب آزاد شد. او اولین 
برخورد خــود با بازجویش را در بار دوم دســتگیری، این طور 
روایت می کند: «در سلول باز شــد، مردی با نگهبان مشغول 
حرف زدن بود. اولین چیزی کــه توجهم را جلب کرد، پاهای 
بی جورابش در دمپایی، لباس راحت و شــلختگی او بود؛ مرد 
قد کوتاهی داشــت، با شکم گنده و چشمانی ریز و بینی بزرگ 
با جای آبله بــر آن. در مجموع قیافه ای ناخوشــایند. گفت: 
من رســولی هســتم، بازجوی تو». طاهره کــه از خانواده ای 
فرهنگی و نســبتاً مرفه، درگیر فعالیت سیاسی شده است، در 
این موقعیت خاص، ناخودآگاه نقش شخصیت خودش را نیز 
متجلی می کند. او که شــخصیت کنجــکاوی دارد، در رفتار و 
حرکات رسولی دقیق می شود و بازجویش را این گونه قضاوت 
می کند: «معمولًا بیشتر بازجوها هنگام شکنجهٔ متهم عصبی 
و منقلب می شــدند، اما رســولی گویی در آن هنگامهٔ نعره و 
خون و شلاق، مست می شد، جوک می گفت و قهقهه می زد، 
حتی از شــدت ذوق به هوا می پرید». در توضیح بیشــتر این 
خصوصیــت غیرانســانی بازجویش می گویــد: «وقتی مرا در 
آپولو نشــاندند و بســتند، اتاق تاریک بود و چیزی نمی دیدم. 
کلاهک آپولو چنان روی سرم فشار آورد که ناخودآگاه فریادی 
 زدم. در این موقع رســولی قهقهه  زد و گفت: این هم که مثل 
فروزان دندوناشــو نشون می ده»، «معمولا رسولی با پک های 
عمیق ســیگار می کشید و دود آن را با صدای مخصوص مثل 

ترکیــدن حباب بیرون می داد». نویســنده کتاب همچنین نقل 
می کنــد: «یک  بار کــه با پاهای ورم کرده به ســلول می رفتم، 
بازویم را گرفته بود که نیفتم. از من پرســید: فکر می کنی من 
چند کلاس ســواد دارم؟ جواب دادم: شــش ابتدایی یا نهم. 
در جا ســیلی محکمی بــه صورتم زد و گفت: پدرســوخته 
من دو تا لیســانس دارم. خیــال می کنی فقط خودتون درس 
خوندید». در کتاب می خوانیم که رســولی بیشــتر شب ها در 
کمیته می خوابید و از جولان دادن در آن معرکهٔ غیرانســانی 
لذت می برد. به نظر نویســنده رسولی درواقع شغلی کلیدی 
برای ارضای حس حقارت  و عقده های روانی خود یافته بود. 
شغلی که در آن می توانســت به آسانی نمایش خودنمایی و 
مهم بودن را برای تماشاگران بی دفاع و دلخواه خودش اجرا 
کند. او به هر ترفندی دست می زد که تماشاگر ظاهراً تسلیم و 
خاموش خود را همواره حفظ کند؛ «رســولی هر غروب وقتی 
کار اداری تمام می شــد، به سراغ من می آمد و می گفت فردا 
پدرتــو در میارم. این فردای لعنتی ممکن بود چند هفته طول 
بکشد تا بیاید». در جای دیگر نویسنده سعی دارد بعد دیگری 
از شــخصیت بازجویش را برای خواننده تصویر کند: «با همه 
اینها رســولی در برابر شــخصیتی به نام آقــا یک نوکرصفت 
واقعی بود. وقتی صدای آقایش را از پشــت تلفن می شــنید، 
بلافاصلــه گوشــی در دســت، از جــا بلند می شــد و تا آخر 

گفت وگوی تلفنی ایستاده و سرخم شده صحبت می کرد».
در عین حال طاهره در بخشی از کتاب تأکید دارد رسولی 
اهل آزار جنســی نبود. در مواقع بازجویی 
مسائل ناموســی را رعایت می کرد و یک 
ســرباز به اتــاق می آورد تا بــا متهم تنها 
نباشــد. او در مناسبت های مذهبی نیز در 
حالی که مســت بود خرما پخش می کرد 
و گاهی ســینه مــی زد. در بخش هایی از 
کتاب نیز نویســنده به روایت مواردی که 
خود در جلد شخصیتی خود فرومی رفته 
و نقش شــخصیتش -بحث مورد علاقهٔ 
او- در معرکه زندان ظهور و بروز می کرده 
است، می پردازد؛ یک  بار رسولی سیگاری 
بــه او تعــارف می کند، طاهره پــا روی پا 
می انــدازد، در صندلی لــم می دهد و به 
آداب یــک دختر مــدرن و مرفه ســیگار 
می کشــد. یک  بار هــم در حمام به فریده 
خانم که نگهبان زنان سیاسی بوده و خودش را خیلی مهم 
می دانسته، می گوید که پشــت او را لیف بکشد. نویسنده در 
بخش هــای پایانی کتاب از چند زندانی سیاســی مشــهور و 
اثرگــذار که به طور اتفاقی آنها را در جریان بازجویی ها دیده 
بود، یاد می کند. طاهره کتاب را بعد از شرح روزهای آزادی و 
وقوع انقلاب، با فرازی از کتاب «شوان ها» اثر بالزاک نویسنده 
مشهور فرانســوی، به پایان می برد. انتخاب هوشمندانهٔ این 
فراز، به اخباری برمی گردد که او سال ها بعد، در مورد زندگی 
امن و معمولی رســولی و چنــد بازجوی دیگــر در پاریس 
شــنیده اســت؛ اینکه افرادی رســولی را در پاریس دیده اند 
و حتی بعضــی از متهمان او مراعاتش را هــم کرده اند. او 
هم در کمال خون ســردی گفته اســت:  دیدید حق با ما بود! 
امــا بالزاک گویی با اشــاره به تکرار تاریخــی این تراژدی ها، 
رمان «شــوان ها» را با این عبارات به پایان می برد: «در سال 
۱۸۲۷ پیرمردی همراه با همســرش داشت چهارپایان خود 
را در بــازار فوژر می فروخــت. او در حال رانــدن یک گاو و 
انجام یک معامله، با ســادگی و خون سردی بود. او را کسی 
نمی شــناخت و کاری به کارش نداشت؛ در حالی که او قاتل 
بیش از صد نفر بود. درواقــع هیچ کس لقب او «مارش-اَ-
تر؛ را به یاد نمی آورد که در جریان شــورش شوان ها بعد از 
انقلاب فرانسه به طرفداری از ســلطنت طلبان (بوربون ها) 
صدهــا نفر از انقلابیون را ســر برید و بعــد از پایان غائله، تا 

پایان عمر طولانی اش در آرامش زندگی می کرد».

احتمالا تصنیفی که عــارف قزوینی در دی ماه ۱۲۹۰ و در 
دوره دوم مجلس شورای ایران ساخت و در پایش نوشت که 
این تصنیف به  واسطه عشقی که حیدرخان عمواوغلی به آن 
داشت «به یادگار آن مرحوم طبع گردد»، مشهورترین تصنیف 
عارف اســت که پس از گذشت بیش از یک قرن از سرودنش 

همچنــان زنده می نمایــد. تصنیف «از 
قزوینی،  عــارف  خون جوانــان وطن» 
نه فقــط از مشــهورترین تصنیف های 
شــاعران آزادی خــواه ایــران در زمان 
مشــروطه کــه یکــی از مشــهورترین 
تصنیف های اجتماعی و سیاســی ایران 

معاصر است.
«چهــار  در  ســپانلو  محمدعلــی 
شاعر آزادی» می نویســد در سال هایی 
کــه عــارف قزوینــی دوران کودکی و 
نوجوانــی اش را ســپری می کرد، مردم 
ایــران و به خصــوص جامعه شــهری 
بحران روحــی را از ســر می گذارندند: 
«فقــر و ناامنی درازمــدت، معیارهای 
زندگی سنتی را مشکوک و لرزان ساخته 
بود و زندگی جدید نیز غریب و ناآشــنا 
می نمــود». روزگار در برزخــی میــان 
گذشتهِ محکوم و آیندهِ نامعلوم سپری 
می شــد و جوانان را به «مال اندوزی و 
عشرت طلبی و بی بندوباری» می کشاند 
و عارف قزوینی هم فرزند این وضعیت 
بود. اما به قول سپانلو، او جوهر دیگری 
هم داشــت کــه در انتظار کشــف در 
فرصتی تاریخی بود. ســال های بیداری 
و جنش مشروطیت همین فرصت بود 
که هم زمان بــا آن عارف به تهران آمد 
و وجهی پنهــان از درونش را آشــکار 
کرد: «جــوان بی آرمان و بی افق، که به 
سبک دورانش از هستی و مردم اطراف 
خود طلبکار بود -بی آنکه مســئولیتی 
بپذیرد- امــا در ژرفنای روحش عاصی 
و بی قرار و جویــای تازگی ها بود، ناگاه 
خود را با زمینه های جذاب یک انقلاب 

مردمی روبه رو دید».
عارف در شعرهای دوره آغاز کارش 
به تجربه ها و ماجراهای شــخصی اش 
می پردازد اما با این حال گرایشی آشکار 
به بیان آرزوهــا و نیازهای مردم نیز در 

شعرهایش دیده می شــود. او به مرور درمی یابد که دغدغه 
اصلی اش توجه به جامعه اســت و می خواهد که «آوازه گر 
انقلاب مردمــی» و بیانگر خواســت آزادی و حکومت ملی 
باشــد. درواقع شــعرهای آغازین عارف که بیشتر شعرهایی 
شــخصی است، تحت تأثیر فضای تاریخی و اجتماعی دوران 
به شــعرهایی اجتماعی بدل شــد. خودش درباره این تغییر 
در شعرش نوشــته: «... من نیز از ایام کودکی، تا هنگامی که 
عشــق به وطن عزیــز خود پیدا کردم که هر عشــقی جز این 
عشــق (عشق نَبوَد عاقبت ننگی بود)، کمتر وقتی بوده است 
که بی عشق و محبت زیست کرده، بعد از عشق وطن هم اگر 
سرگرمی به جایی یا دل باختگی به هوایی داشته، بهانه ام این 
بوده است: مرا ز عشق وطن دل به این خوش است که گر/ ز 

عشق هرکه شوم کشته، زاده وطن است».
پس از ســرنگونی اســتبداد صغیر، توانایی عارف در چند 
وجــه مختلف ظهور می کنــد و او به مرور شــهرتی عام به 
دســت می آورد. عارف شــعر می ســراید، تصنیف می سازد 
و خــودش هم در کنســرت هایش آنهــا را می خواند. امروز 
صفحــه گرامافونــی از عارف در دســت نیســت و درواقع 
نمی توان صدای او را شــنید اما وصــف صدای او در گفته ها 
و نوشــته های دیگران آمده است. عارف بیشتر تصنیف سازی 
بــود که ملودی پردازی و ترانه ســرایی  آثارش را هم خودش 
انجام می داد. این چنین است که «ترانه ملی» عارف در میان 
توده هــا رواج می یابد و ورد زبان مردمی می شــود که اغلب 

سواد خواندن و نوشــتن هم نداشتند. سپانلو به همین دلیل 
او را نخســتین هنرمنــدی می داند که این گونــه وارد عرصه 
اجتماع می شود: «تنها مهلتی کوتاه لازم بود تا عارف هنرمند 
محبوب روز و زبان حسرت ها و رؤیاهای مردمش شود و شاید 
در تاریخ ایران نخستین بار اســت که یک هنرمند تجددگرای 

عوام پسند، پا بر پهنه کشاکش جامعه می نهد».
عــارف نماینده راســتین شــورش انقلابــی و بزرگ ترین 
حامی و مدافع حقانیت قهرمانان و شهیدان عصر مشروطه 
اســت. او در ســال ۱۲۵۷ در قزوین متولد شد. در این سال، 
ناصرالدین شــاه در ســی امین سال ســلطنتش بود و حدود 
هفده سال از مرگ آقاعلی اکبر فراهانی، ردیف دان و نوازنده 
تار دربار قاجار می گذشــت. زندگی عارف با بیداری مردم و 

جنبش مشــروطه پیوند خورده و او را می توان محبوب ترین 
شــاعر عصر مشــروطه دانســت. در همان زمان مطبوعات 
و مــردم او را «شــاعر ملــی» می نامیدند. عــارف چهره ای 
چندوجهی داشــت اما شاید اهمیت اصلی او در تأثیری بود 
که بر موســیقی ایرانی گذاشت. خودش گفته بود وقتی من 
شروع به ساخت تصنیف های ملی و وطنی کردم این تصور 
وجود داشت که باید برای گربه ها و فلان های دربار تصنیف 
ســاخت. اما عــارف تصنیف هایــش را در پیوند بــا بیداری 
مردم و جنبش مشــروطه ساخت و در زمان حیاتش بدل به 
چهره ای شناخته شده حتی در نزد مردم عادی جامعه شد.

عارف قزوینی اگرچــه چهره ای معاصر و متعلق به عصر 
با این حال شرح زندگی  مشروطه است، 
و نیــز آثاری کــه از او به جامانده گاه با 
تحریف و حــذف و در مواردی با جعل 
آمیخته اســت. بخشــی از این جعل و 
تحریف بــه دلایل عقیدتی و سیاســی 
رخ داده اســت. خــود عــارف هم این 
نگرانــی را داشــته اســت کــه پس از 
مرگش به اشــتباه درباره او و کارهایی 
که کرده قضاوت کنند. این ترس عارف 
شاید ریشــه در بدبیاری هایش در طول 
زندگی اش داشته و او فکر می کرده که 
پس از مرگش نیز این بدبیاری ها رهایش 
نخواهند کــرد. او اگرچه هنرمندی بود 
که در دوران خودش کاملا شناخته شده 
بود اما هیچ گاه زندگی آرام و آسوده ای 
نداشــت و می توان گفــت که منزوی و 

مردم گریز هم بود.
زندگــی سیاســی و هنــری عــارف 
درهم تنیده اســت و نمی تــوان این دو 
وجــه را در زندگی او از هــم جدا کرد. 
آنچــه پــس از مرگش هــم از او باقی 
مانده بود، نشــانه ای اســت روشــن از 
وضعیــت زندگــی اش: چند اســتکان، 
بشــقاب، قلم، پتو و... که برخی از آنها 
هم بــرای دوســتانش بودنــد. عارف 
زندگی پریشانی داشت و پریشان نویس 
هم بود و این در نوشــته هایش آشکار 

است.
دربــاره عارف دو رویکرد کلی وجود 
دارد و می تــوان رد ایــن دو رویکرد را 
حتــی در زمان حیات خــود او نیز دید. 
درحالی کــه عــارف در زمــان حیاتش 
با عنوان شــاعر ملی شــناخته می شد، 
ایرج میــرزا در منظومــه «عارفنامــه» 
بــه نقد او پرداخته و او را تصنیف ســاز 
نامیده اســت. ملک الشــعرای بهار نیز 
عــارف را «عوام» دانســته بــود. او با 
بر ســر قضیه جمهوری خواهی  عارف 

اختلاف نظر سیاسی داشت.
همان طورکه اشــاره شد، عارف پریشــان نویس بود و این 
پریشان نویسی تقریبا همیشه با او بوده است. بسیاری از ادبای 
معاصر بر اساس ضعف های بلاغیِ کار او مقامش را تاحدی 
پایین آورده اند که گاه حتی او را شــاعر ندانسته اند. در مقابل 
عارف حمایت مردمی و مطبوعات آن دوره را داشته است و 
مشخص اســت که به لحاظ ادبی وزن این دو گروه موافق و 
منتقد او یکسان نبوده است. سپانلو اما می گوید «جوهر شعر 
در عرصه ای بالاتر از فنون بلاغت و قواعد صناعت قرار دارد» 
و به لحن طبیعی و درعین حال ســاده و دلنشین شعر عارف 
اشــاره می کند و به طعنه می گوید «تصنیف ســاز» به جوهر 

شعر نزدیک تر است.

امیر هاشمى مقدم، عضو هیئت علمى دانشگاه مازندران
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